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  منوچھرجمالی

  

  درفرھنگ ايران
  نای ِـ به مع ،» ودـخ« 

  است»  شـيا اصل آت، تخم « 
 رادارد» خدا«،ھمان معنای»خود«

  

  ، ابليس ساخته شد ؟» خود که اصل آتشست « چرا 

  

تخم ، به معنای . ، تخم آتش است  » xvat=خود« درفرھنگ ايران 
ذات آتش انسان، خوديسست که اصل و. اصل ومبدءوسرچشمه است 

 پنداشته  چنانچهايرانيان، با اين تصويرچه ميگفتند؟ اين سخن،. ميباشد 
اصل « سان ، خود را ان . ه است يک تشبيه شاعرانه نبودميشود ،

کانون « ه است که حبه ای يا اخگری ازميدانست» آتش، گوھرآتش
او ) آتشکده (است درتن )ارديبھشت( که خدا يا ارتای خوشه » آتش

، تخم خدا، يا به سخنی ديگر، فرزند خدا  »  خود «.ه استقرارگرفت
 فرھنگ .وھمگوھرخدا، وآفريده ايست که برابر با آفريننده اش ھست 

بناميشود ، وبه کلی برضد » آفريننده با آفريده « ايرانی برپايه برابری 
تصوير خدايانيست که برترازانسان ، وحاکم برانسان و خواھنده 

 » xva-daay=خدا«به عبارت ديگر، . نسانند اطاعت وتابعيت ازا
 ، چون ھردو باھم برابرند، چون ھمگوھرند » xvat=xva =خود«و

، بيان معنای » xva-daay«  خدا . ھستند » قائم به ذات = ازخود « 
) تخم مرغ ( ھست که تخم وخايه»  xva= xva-t«واژه ِ خود وخوا

به . ه ازنو ميآفريند باشد که ازخود ، تحول می يابد و خودرا ھميش
ھست که  ) xva-t=xva (عبارت ديگر، خدا ، ھمان واژه خود وخوا 
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 آنچه درباره آفريننده .معنای خودرا گسترده و به عبارت آورده است 
. گفته وسروده ميشود ، درباره گوھرخدائی فرد ھر انسانی ھم ھست 

 خدا .کند خدا درخودھا ، امتداد می يابد و خودرا می پراکند وپخش مي
خدا که خوشه است ، درھرتخمی . وخود ، دردوجھان گوناگون نيستند

 يقين فوق العاده انسان به « اين انديشه ، گواه بر.ازخود ، ھست 
 ھست که سرچشمه ھمه آزاديھا ازھمه قدرتھاست ، وطبعا »خود

 . ، گUويزميشد  » يقين انسان به خود «ھرقدرتی درپيدايش، با اين
يد اين رابطه انسان باخدا، واين تصويررا حذف ونفی و ھرقدرتی با

، بيان ِ يکی » خود « و» خدا «  دوواژه .طردکند، تا بتواند دوام بيابد 
از برجسته ترين انديشه ھای ژرف ايرانيست که درکمتر زبانی يافت 

. را بپذيرد » ازخود بودن ھرانسانی « ھيچ قدرتی نميتواند  .ميشود  
) ازخودبودنست( تخواھی ، با گوھرانسان که آزادی اينست که ھرقدر

فرھنگ ايران ، درستيز ھميشگی باقدرتھای حکومتی . گUويزميشود 
ھزاره ھا درست  قدرتھا ، و.ودينی واقتصادی درتاريخ بوده است 

 ، جنگيده ش برضد اين يقين انسان به خود ،پيش ازتاريخ ودرتاريخ
 چگونه .بگيرند » خود ِ انسان « اند و کوشيده اند اين يقين را از

  :ميشود دربرابرچنين آرمانی ازانسان ، انسانی خلق شود که بگويد 

  ديويم ، چون زخويش ، خبردارميشويم

  )صائب ( يم ـشَری وَـچو بی خبرشويم زھستی ، پ

   بدست ما ،دادند گرعنان دوعالم

  )صائب ( ذاشتيم ، زدست ھماندم گ» بی خودی « از

ازخود بودن را «  انسانی با چنين يقينی به خود، که چگونه ميشود که
 شود که  داده  به انسانیميداند ،  تحول» رترين ھنرونيکی وزيبائی ب

  ھميشه ازخود، ميرمد وميگريزد

  م کند ازخود، کجا رود ؟َبيچاره ای که ر

  )صائب (  نمانده است  ،آسودگی به گوشه عزلت
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«  خلق کرده ميشود که انی ، انسی انسانچگونه ميشود که از چنين
رم وزشتی و دوزخ ميپندارد ُرا گناه وج» xva=axv =ازخود بودن

  :وآرزو ميکند که ھنور به وجود نيامده ،چون برق ازجھان برود 

   که چون برق ازگريبان وجود ، آنکس خوشِوقت

  )صائب ( سربرون آورد و بروضع جھان ، خنديد ورفت 

= خود«واژه . ھست  )xva-t(د ، خو) تخم + مر= مردم ( انسان 
xva-t «واژه ِ، ھزوارش ِ  » xva =است که ھمان » تخم »uva 

است ، که به » ھوا axv =ahv = hva يا ھمان  = درايرانی باستانی 
درفطرتش، سرورو » خودی « ھر. است » سرور وخدايگان« معنای 

 به درفرھنگ ايران ، نامی نبود که منحصراخدا ، . خدا ھست 
.  خدا ميگفتند  ، ھمبه شاه وبه سروريننده جھان داده شود ، بلکه آفر

وخود ) xva-daay( خدا . خانه ای داشت ، خانه خدا بود کسيکه ھم 
 )xva-t ( خوا« ھردو درريشه=xva = axv = اصل زندگی = تخم (

« ھم خدا ، ھم خود، اين ويژگی مشترک را دارند که .با ھم مشترکند
و بايد . ھستند» راست ايستاده برپای خود = ت قائم بالذا= ازخود

حقيقت « به معنای » راستی «درنظر داشت که درفرھنگ ايران
به عبارت ديگر، ھرچيزی بايد برپای خود راست بايستد ، تا  .است »

آتش و . انسان، چون راست ميايستد، حقيقت وحق ھست . حقيقت باشد 
 .درخت چون راست ميايستند ، حقيقت ھستند 

، تخم آتش است ؟ چون گوھرھرتخمی ، ) xva =axv(چرا اين خود
باد « يا آتش وازيشت يا به سخنی ديگر،praana  يا فرن  asuاسو

 )خدای بادوھوا( ، فرن بغ) وات ( باد يا وای . ھست» آتش فروز
اصل جان، باد، دم ، نيرو، قوت ، = فرن « ھست و گوھر اين خدا که 

 ، ازخود »وای« و باد يا  ،خص می يابدھست ، درانسان ، تش» قدرت
ھی ، اين درھرتخم گيا. ھست  )  vaazisht( ، آتش فروز  وآتش زنه 
 شادی وسعادت و خوشی ميآفريند آتش افروزھست که

 )urvazenitan (  باد «.وھدايت ميکند وراه می برد=vaaz «  با ،
ت ، آفريننده شادی وخوشی وسعاد ) urvaazisht(آتش گياھی شدن 
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گسترش يابی و شاخ وبرگ تحول گرمای درون تخم گياه به .ميشود
 ، آفريننده شادی وخوشی وسبزورنگارنگ و خوشبوی شوی

واين بوی ورنگ است که انسانھا را می کشند وجذب  .وسعادتست
 رسيدن به خوشی وسعادت وشادی ، نيازبه رھبرنداردچون. ميکنند 

  زھرنسيم ، به گلزار ميتوان ره برد

n صائب ( زمست مقيد به رھنمون باشدچه(  

 ھست ، چون »ايستنده برپای خود«پس ھرخودی ، ازخود و
 و با  آتش ميافروزد وخود را روشن ميکند ومی تابد ،ازگوھرخودش

ھرخودی دراثراين تابش ازخود . تابشش که گرميست ، مھر ميآفريند 
. ، سرچشمه اجتماعسازی وشھرسازی و حکومتسازيست 

« ازما  که  را تصويری . گ ايران ، چنين معنائی داردمھردرفرھن
 دراسUم داريم ، و ابليس دراثرآنکه ازآتش ھست ، تن به  »آتش

 درفرھنگ  »آتش «نميتوانيم به درک اطاعت ازامر الله نميدھد ، 
 ساخته شده ،درقرآن ، آدم ازخاک و ابليس ازآتش. ايران انتقال دھيم 

خاک وآتش، دو طبيعت  .  باھم دارنددو فطرت متضادآنھا  و ،اند
تخم ، = ھاگ ( ولی درفرھنگ ايران ، خاک  . متضاد باھم دارند

يا » فرن«  گوھرخودش ،  که به معنای ھمان تخم است ، در)خاکيته 
 بينش به خوب ، اصل آتش فروزيست که با تابشش ،» ئوروازيشت« 

خاکست واين  خود يا انسان ، آتش در. سعات وشادی ميآفريند وبد و
باد آش «  يا » فرن « اين.ھستند » ھمآفرين « دو باھم انبازويارو 
است » خدای باد ِ آتش فروز = فرنبغ « ِ، خود» افروز درجان انسان 

  وآتش جان انسان شده است، تشخص يافته است» اوتار= افتار« که ، 
ن سروروخدايگا«  به معنای  ناميده ميشود که»axv« ازاين رو نيز ، 
  asu= praana= ، اسو ) axv= xva=اخو(  درھرتخمی .است » 

ازخود « ، که » سروری  « .بادی که آتش جان را برميافروزد، ھست
نه . باشد ، گوھر ھستی ھرانسانيست » آزاد ومستقل بودن = بودن 

بلکه آتش که درون خاک و . آتش ، ابليس است ونه خاک ، انسان
راست «  می يازد تا بقول شاھنامه آميخته با خاکست ، به آسمان
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درست آنچه درقرآن ، گوھر . و درحقيقت ، ھستی يابد » برشود 
« ابليسی ساخته شده است ، جان خود ِ انسان ھست که در 

  .و راست شدن ، ھستی وحقيقت ميشود » سرفرازشدن 

ريان يا َـوفُھ« ست ، ھ»خود«که گوھر» آتش جان« نام ديگراين  
درست مولوی درغزلی ندای اين . است » سيمرغ= پری به = ھوپری

، به کجا » ازخود بگريز«  او ميگويد را ميشنود که به » ـری ھوپ« 
درحاليکه  . » چمن ، جايگاه ھميشه سيزشونده ِ ازخود بيخبری « ؟ به 

  .ھست » رشگ پری يا ھوپری «  ھمان ِھمين خود ، آشيانه

   پریسحری کرد ندائی عجب ، آن رشگِ

  »چمن  بيخبری « ، در »  گريزيد زخود «که 

  زھی مژده خوش:  روبه دل کردم وگفتم 

   را ، صفت جانوری » خاک دژم «که دھد

   مقدس ، چو ترا منتظرندھمه ارواح

   نپری » جانان « وسوی» جان نشوی  «توچرا

ھست ، ) خوشه = اخوشه ( و جانان ، ارتا يا سيمرغ » اخو « جان ، 
. ھست » ارتای خوشه« ھست ، چون ازھمان ) واخ( وجانان در جان 

را که درپوشه تن ھست ، به جوی » خود « ندای ھوپری آنست که 
  . وبياب وبگستر 

ھست ، خودش، جانيست » axv =xva= خود« در» ھوپری« 
، زندانی ومحبوس نيست که »  خاک دژم « درتنش ، در و ،ازجانان

 امر بدھد که به ،که به اوnھی ، فراسوی او نيست ِا و. ازآن بگزيرد
وھم خودش ) ، آشيانهتخم ( او، ھم خودش خاکست. خاک ، سجده کند

    .)بادی که پروازميکند وازخود می جنبد( آتش

  

  انسانستگوھر ِ ، از آتشحقيقت ، زبانه کشيدن ِ
  

 ) آتش=فطرت انسان ( درفرھنگ ايران، خود، تخم آتش يا گوھرآتش
عله بکشد و به آسمان بيازد ، آنگاه است و ھنگاميکه بيفرو زد وش
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 »حقيقت« که » راستی«.  می بالد »اويا فطرت خِود حقيقت ازگوھر«
خودی انسان بايد زبانه بکشد و به . باشد ، شعله وتابش آتش است 

فرھنگ ايران، . ستی بشود اتا حقيقت ور)  آختن +فرا (فرازبيازد 
« د که محمد ازدار» آتش وقد برافراختن آن « تصوير ديگری از
درست سربرافراختن آتش ازگوھرانسان . داشت » ابليس ِ آتش گوھر

به عبارت ديگر، خدا ازفطرت انسان . ، راستی يا حقيقت بود ) خود ( 
، بال زنخدای  پر- ال، درتبری مھرسيمرغ = nو+ ال= الو( ، شعله 

ا، خد. خدا شعله ايست که ازانسان، می تابد .ميکشد ) زايمان، سيمرغ 
خداشعله وگرمائی . آتش جان است  ازtaapishn=شعله گرم يا تابش

  .ھست که ازفطرت وطبيعت انسان، ميتابد و برافروخته ميشود 

ه ای روشن شود که فرھنگ ايران، چه تصويری برای آنکه تا انداز
داشته است ، به آتشی که در داستان ويس ورامين برای » آتش« از

ه شود ، نگاھی کوتاه يکنند تا حقيقت گفتسوگند خوردن به آن برپا م
 ميباشد واساسا به saokentaدراوستا ،  واژه سوگند .می اندازيم 

ھست » شعله «  به معنای saokaميباشد ، چون » شعله ور« معنای 
» سوگ « چون واژه .  ، فرشته رويش ھست saokaو معنای ديگر 

«  ھمان واژه درزبان فارسی که دراصل  به معنای خوشه گندم ھست
سوگواری ھم به معنای غرس کردن تخم در . است » شعله = سوک 

 زمين برای فراروئيدن يا شعله ورشدن ازنوبوده است و معنای مثبت
 ازاين .ِ موسم کشتن تخم ، موسم جشن بوده است. داشته است وجشن 

به معنای عزاداری وماتم نبوده است ، روآئين سوگواری درايران ، 
نخستين . بوده است » شن برافروخته شدن ازنو ھمان گوھرج« بلکه 

سوگواری درشاھنامه برای سيامک ، نخستين خيزش يا قيام  
سراسرطبيعت برضد اھريمن است ، وازاين روھست که دراين 

ھمه جامه ھا کرده پيروزه ( سوگواری ، ھمه جامه سبز ميپوشند 
 » وخشيدن«ده ميشد ، اينھمانی دا، دراثرآنکه تخم با حبه آتش) .رنگ 

، ھم به معای روئيدن ونموکردن وھم به معنای شعله ورشدن وزبانه 
کانون يا « وھم ) ارتای خوشه ( ارتا ، ھم خوشه است . کشيدن بود 
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ھمان ) xvarg=xvar( ، يا به عبارت ديگر، حبه آتش » منقل آتش 
رويش تخم وفروزش يا تابش آتش، ھردو باھم . ھست) xva( تخم 

 اينست شعله ورشدن .د روند آفرينش، نماد راستی وحقيقت ھستند نما
  .آتش ، بيان روند آفرينش وپيدايش حقيقت يا گوھروفطرت بوده است 

   آتش سوزان برآمد   که با گردون گردان، ھمبرآمد،زميدان

  چوزرين گنبدی برچرخ يازان

  ّشده لرزان و ، زرش ، پاک ريزان

  گرازان وخروشان، مست وخرمبسان دلبری ، درلعل وملحم    

  زچھره ، نور درگيتی فگنده    زنورش، باز تاريکی رمنده

اينکه چرا ايرانيان  پيش آتش ، سوگند ميخوردند ، به اين انديشه 
بنيادی باز ميگردد که ارتا که نخستين عنصرانسان باشد، تخم ، ارتای 

» خوشه « است و ارتا ، ھم ) ارتاواھيشت= ارتا خوشت ( خوشه 
ھرتخمی ، اينھمانی با حبه يا . ميباشد » کانون يا مجمرآتش « وھم 
 = axv(درھر تخمی به عبارت ديگر . آتش دارد ) رگ خوا( اخگر
xva (  باد يا ھوا ، )asu=fraan praana= ( که اصل آتش ھست

 باد نيکو يا ھوا  يا فرنبغ=  وای « با،« ارتا خوشت«پس. فروزيست 
زنخدای ايران ازتن .  خوشه ، شعله آتش است .د  ، اينھمانی می ياب»
نه  درنزديک کرمان يافته شده است ،  که دراستوانه کوچک ،)آذر( 

 .و اين خوشه ھا ھمه به شکل شعله اند  ) 9روز= آذر( خوشه ميرويد 
« ھست وھم » تخم « ، ھم  »  است تخم آتش انسان ،«دراصطUح 

 چنانچه. اينھمانی دارند روئيدن و افروختن باھم . ھست » آتش 
روئيدن ونموکردن « ، ھم به معنای » وخشيدن «  واژه درپيش آمد ،

 زبانه کشيدن وشعله ورشدن ودرخشيدن« است وھم به معنای » 
«  ازاينروھست که دربندھش، فطرت انسان از .است  » وروشن شدن

ميباشد، چون آسمان ، نقش خوشه درخت را » سبزی وروشنی آسمان 
روشنی وسبزی « اينکه دربندھش ميآيد که تخم انسان ، از . داشت

  . آفريده شد ، به اين تصويربنيادی برميگردد » آسمان 
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انسان .  ژرف بود  بسيارپيش آتش قرارگرفتن برای انسان ، تجربه ای
 ، خودی يا خويشاوند خود را ھم با )تخم( درآتش و درگياه ودرخت 

کيب اين دوتصويرباھم ، سنتز تر.  درمی يافت گياه ھم با آتش
  .دومفھوم ودوانديشه باھم بود که نقش بزرگی درروان ايرانی داشت

با ديدن آتش افروخته وشعله ور، به شناخت واحساس گوھر خود ، 
قيما مست) تابش، پرتو (  گرمی وروشنی پيدايش. انگيخته ميشد

د يا وقتی خو. آتش ، برای او روند راستی و آفرينندگی بود گوھراز
 ، بااو. تخم آتش انسان ، بيفروز وزبانه بکشد، او ، راست است 

 ازخود افروخته شدن ازخود بودن ، به« قرارگرفتن ، به درپيش آتش 
اينست که .  انگيخته ميشد  »  ، ازخود روئيدن ، ازخود بيرون آمدن

 پيش  ،، درموسيقی و در نقوش ورنگھا ی زيبا) وای ، ارتا ( سيمرغ 
ديدارميشد ، تا انسان ، ازخويشی خود ، آگاه وبه پيدايش آن ، انسان پ

ھر . ھر افروختنی، خود افروزی را ميانگيخت . انگيخته شود 
رويشی وھر افروزشی ، روند آفرينش و راستی بود که اورا به خود 

 ئی وخود افروزی ، آفريدن خود در راست به فرازيازيدن رارو
ھست که »اخو«راستی يا حقيقت درسربرافراختن ، گوھر. ميانگيخت 
» آتش جان « يا »  ، ازفرنبغ fraan=praana= فرن« گوھرش 

 آتش به  ياراست، . به ھيچ قدرتی ، سجده نميکند  ،و حقيقت ھست ،
آسمان يازنده ، نمی خمد ، چون خميدن ِ خود ، خود شکنی يا  حقيقت 

  . شکنی ھست 

. ختن ، افراختن است ياختن ، آ.  می يازد )فلک( ، به چرخ آتش
 ، )آختن، يازيدن ( که می بالد) در=(، تخميست dar+axt) (درخت

+ مر= دم + مر( اين طبيعت انسان . می افرازد ، سر برميافرازد 
« اين ويژگی . » سرش راست برشد چوسرو بلند « است که ) تخم 
  .ميناميدند  »  ustann-axvih=اوستان اخو« را ، » axv= اخو

 برپای خود ميايستد وھستی می يابد »اخو = زندگی وادراکمبدء « 
  :اين آتش ِسرفرازنده  .  وخود را درھمه سو ميگسترد 

  ّبسان دلبری، درلعل وملحم     گرازان وخروشان، مست وخرم
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بی نھايت مUيم او با سرخی لعل فامش و با بافته سفيد ابريشمی ِ
ّودرمستی وخرمی  ، دلھارا می ربايد  که پوشيدهنازکشبسيارو

به گيتی ) جمع سرخی وسفيدی (  و روشنی  ميگرازد وميخروشد
ک روشنی ، می ُـنُـ پرنيان نازک وت ، آتش، به ھمه چيزھا.ميافکند 

 )کار+آشا(  وآشکار شفاف ونمايان ،پوشاند ، راستی وحقيقت ھمه را
 ملحم ، مانند پرند وپرنيان ، بافته ايست نازک ودرون نما  .ميسازد 

. )در داستان بانوگشسپ ( می پوشد) شاه پريان ( که آتش مانند باد
گرازان ، جلوه کنان وخرامان . گرازه کشيدن، شعله ورشدنست 

 آمده است که ،در برھان قاطع ، گراز، به معنای بالش ونمو. است 
روشنائی . باليدن ونمو کردنست و کنايه از مردم شجاع ودليراست 

افته ابريشمی نازکيست که جھان را می پوشد  ب ،)باھمسرخ وسپيد ( 
  :تا نقش جھان ازدرون آن ديده شود 

  چو برزد سرازکوه ، گيتی فروز     زمين را به ملحم بپوشيد روز

 مانند پرند وپرنيان کفن ميکردند ، چون زھدان  ،و مرده را با ملحم
  .رستاخيزنده اند 

  ن ، ھمچنينبپوشد ازآن پس به ديبای چين    زخزوزملحم ، کف

آتشی که با سرخی لعل فامش وبا بافته سفيد ملحمش ، دل ھمه را در 
ست ، فرق  اخرميش می ربايد ، با آتشی که گوھر ابليس قرآنی

   .فراوان دارد 

  وصندلدرآتشی که بايد بدان سوگند خورده شود ، کافورومشک وعود
  »بوی«ريخته ميشود ، تا گرمای آتش ، بوی آنھا را برون آورد ، و

درفرھنگ ايران ، به ھمه حواس ومحسوساتشان و شناخت گفته 
بوئيدن ، . دارند » بوورنگ « ھمه تخم ھا درگوھرشان . ميشد 

گوھرھرچيزی بوھست ، ميبويد  . شناختن حقيقت و گوھرھرچيزيست 
و با بويش ھست که ميکشد وجذب ميکند ، وانسان را جويای حقيقت 

   .خودش ميکند 

  تی آتش آورد     به ميدان آتشی چون کوه برکردزآتشگاه ، لخ

  بسی ازصندل وعودش خورش داد
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  .…به کافور و به مشکش ، پرورش داد

  کنون من آتشی روشن فروزم     برو بسيارمشک وعودسوزم

آميزش جان با «نھفته است ، از راه ، کارشوی آنچه درگوھرروند آش
گرم ميکند وبدينسان، تن را  ِجان ، عودچون ، آتش ِ، ممکن است  »تن

پيدايش می يابند که با آن ميتوان شناخت ودانست ،حواس  بوی ياھم 
 وھم ھمه را ميتوان به حقيقت نھفته درگوھر وخرد پيدايش می يابد

 در را» تن « کافورومشک وعود ، نقش سوزاندن  .خود ، کشيد 
  درگرشاسپ نامه ،چنانچه اسدی. ندبازی ميک» آتش جان « برابر 

  : ميگويد »می که با آتش اينھمانی ميدھد«باره در

  چو بيدست وچون عود، تن را گھر

  که پيداکندشان ھنر می، آتش،

يازی به عود که  ، ناست» ھيزم يا چوب افروخته « ش که آتِخودولی 
، بوی  به خودی خودش و درھرچوبی وگياھیچوبی ديگرست ندارد ،

کته بنيادی آنست که ن. رابه چوب وگياه  ھست، موجود ھست که شي
پيدايش ) اندام دانائی ( حواس، ) عود ( با تن ) آتش ( در پيوند جان 

ناميده » بوی « حواس انسان ، چون ھمه .  انگيخته ميشوند می يابند و
» بوی « ھمه محسوسات ، چون . ميشوند ، فطرت جويندگی دارند 

  .ھستند ، انسان را به جستجوی حقيقت خود ، ميکشند 

Uنخستين » ارتا « ، دوويژگی را دارد که در» تخم آتش « ح اصط ،
 که امروزه» کانون آتش «  وھم ،ارتا ، ھم خوشه است. عنصرھست 

» ال + مانگ «  که مرکب از دواژه  ،گفته ميشود» منقل  « بدان ،
 ر،ُـماه پ. ھردوھست ) تن ( مانگ ، ماه آسمان و گاو زمين . ميباشد 

  .ه استوعه ھمه تخم ھای جانداران شمرده ميشد مجمکه مانگ باشد ،
ازاين منقل يا . دارد » سيمرغ = ال« وماه يا مانگ ، اينھمانی با 

  اينھمانی تخم با .ھست » ارتای خوشه يا ماه پر« کانون آتش ، ھمان 
 ، درست بيان ھمين آميزش تن با جانست که ) باد آتش فروز=(آتش
، ميتوانند ازسوئی  ودراثراين انبازیينندگی ھستند ،م انبازدرآفرباھ

 وازسوی ديگر، ميتوان گوھرجان  ،ھمه چيزھارا حس کنند وبشناسند



 

 

11 

11 

 گوھرجان ھرکسی ، درحواسش ، ديدنی . درآئينه حواس ، ديد ،را
   .ميشود 

درفرھنگ ايران، دومعنای به ھم پيوسته » آئينه « اينست که واژه 
وھرجان ، نقش می بندد وآنرا  ھم درآئينه ِ حواس وچشم ، گ-1: دارد 

) چراغ (  ھم روشنی است که به گيتی مياندازد -2ميتوان شناخت و 
اينست که آئينه ، . ميتواند آنھارا دريابد ) آئينه( است وھم با حواس 

را ندارد ،  » reflective= برونسوِمنعکس کنتده« فقط معنای 
  .  objective است که برونسوsubjectiveوھمانقدردرونسو

.  ھست urvaazisht=وروازيشت، آتش ا)درتخم گياه ( دردرخت 
و ) ميروياند ( واين آتش درونی ھست که گياه يا درخت را می وخشد 

وجھان را شاد ) درآن زبانه ميکشد وشعله ورميشود( ميوخشد 
وبا اين آتش درون تخم ھست که حقيقتش که بويش . وسعادتمند ميکند 

اين روند پيدايش . و جھان را عطرآگين ميکند  ،ھست ازآن دم برميزند
ّسر نھفته وتاريک درتخم ودرگياه وچوب ، در بوی ، آن چيزی بود 

= ارتای خوشه « نام  ويژه ِ» اشا « . خوانده ميشود» ا ـاش« که 
ارتا ، . ميباشد » درون نما « است ، ودرواقع به معنای » ارديبھشت 

«  ، ازھمين ريشه  درفارسی»رآشکا« واژه . گوھريست آشکارشونده 
ارتا ، نھانيست که ازخودش ، آشکارميشود . برآمده است » اشا 

ست که خودش مشھود ّوسريست که ازخودش ، علنی ميشود و غيبی ا
آشکارشدن . ميشود ونقش که ازخودش ، صورت ميشود و معنائيست 

، محسوس شدن ، ديدنی ومرئی شدن ، روشن وھويدا وپيداشدن ، 
 .گفته ميشد » آشکار« به حواس پنجگانه ، . وعيان شدنست واضح 

ھست ، چون آشکارش ، اينھمانی با » آشکارشونده ّسر ِ « ارتا ، اشا يا
ّنھانش دارد و تحول يابی ھمان نھانش وغيبش ومعنايش وسرش 

اينست که جائی آبادانی  و داد وخوبی ھست که .وگوھرش ھست
  .، چون نھانست اآشکار

  باد دارد جھان     بود آشکارای او چون نھانخنک آنکه آ

  ُيکی بود با آشکارا نھان      به جز داد وخوبی ، نـبـد درجھان



 

 

12 

12 

  نجويد جز از راستی درجھان    چه درآشکارا ، چه اندرنھان

رند ، گزند و  آشکارونھان ، با ھم فرق دا درجامعه ای ،وھنگاميکه
  دوره ضحاکدر.  ھست دروغ و تباھی درآن جامعه حکمروا

  ھنر خوارشد ، جادوئی ارجمند     نھان، راستی، آشکارا، گزند

  پراکنده گردد بدی درجھان    گزند آشکارا وخوبی ، نھان

حق وخوبی و داد ، نھانيست که آشکار ومحسوس وپديدارو ملموس 
  . ميشود ، ودر گيتی ، واقعيت می يابد 

   اn آشکارسعديا چندانکه ميدانی بگوی    حق نبايد گفتن ،

  

  بررسی ادامه دارد 

  

      


